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تبیین کثرتهای عرضی در عوالم طولی وجود بر 

 مبنای حکمت صدرایی
 1علی صداقت

 2حسن فتح زاده

 چکیده

 در حکمت وجود یکتشکاصل  یبر مبنا

 ی است کهطول ینظامجهان هستی  یی،صدرا

امتداد دارد و  ینالسافلتا اسفل یینعل یاز اعل

از شدت و ضعف  ییدر درجه ی،هر موجود

مبنا در  ین. قبول ایردگیقرار م یوجود

 دردر کنار مشاهدات ما  یی،حکمت صدرا

 یچکه ه یموجودات همعرضیرامون از جهان پ

 یکبا هم ندارند، مثل  یمعلولـیعلّ ۀرابط

مهم را در  پرسش یندرخت، ا یکسنگ و 

پیش آورد  لمتألهینبعد از صدرا یشۀاند یختار

، جمع حقیقت دو ینا ینب نتوایکه چگونه م

پرسش، در چهارصد سال  ینخ به ا. پاسنمود

آثار  ناشارح ینبهایی مبنایی گذشته، اختلاف

پژوهش  یندر ا ما ه است.آورد یدصدرا پدملا

و  ینظام طول یرشکه پذ یمدهینشان م

 یکثرتها یرشبا پذ یوجود، منافات یکیتشک

 وجود یکندارد و آنچه در تشک یعرض

 ینب ینظام تفاضل یک، شده یرفتهپذ ییصدرا

نظام  یک اًـه صرفـودات است، نـموج ۀـهم

 یم ماجراـفه یـد اصلـی. کلیـمعلول ـ یـعلّ

یی را باید صدرا یشۀدر اند یعرض یهاتکثر

. یافت ارباب انواع و ملحقات آن یدر ماجرا

صدرالمتألهین در ارائۀ نظام فیض خود، تأثیر 

فراوانی از اندیشۀ سهروردی پذیرفته و از 

ای ـواع، در مجالهـاناب ـدور اربـوۀ صـنح

مختلف، دفاع کرده است. ارباب انواع همان 

عقول عرضی هستند که پذیرش آنها، مساوی 

است با حل ماجرای کثرتهای عرضی در همۀ 

 عوالم طولی وجود.
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 بوده و یشهاهل اند ۀمحل مناقش دیربازواحد، از 

 یطرح یخ،در طول تار یاز مکاتب فلسف هرکدام

در همین راستا، . اندکردهارائه  آن یهتوج یرا برا

را از زمان ارسطو تا به  «الواحد ۀقاعد» ازآنجاکه

و  اندپذیرفتهاهل حکمت و فلسفه  ۀامروز،  قاطب

، اندداشتهاصل موضوعه در نظر  یک بعنوانآن را 

بوده که کثرات موجود در  ینآنها بر ا یتمام سع

 هقاعداین با  یکنند که تناقض یهتوج یعالم را بنحو

 نداشته باشد. 

خود،  یبه مبان توجه با ،سیناابنمشائیانی همانند 

مسئله مطرح  ینا یهتوج یرا برا دهگانهنظام عقول 

 چه درـ کثرات عالم را  ۀهم یلهوسدینبو  ندکرد

ند نمود یهتوج ـ عوالم غیرمادی و چه در عالم ماده

 طرح با نیز . سهروردی(156ـ160: 1331،سینا)ابن

 میشد آغاز نورالانوار از که خود خاص فکری نظام

 بصورت کثرت ماجرای نور اقرب، طریق از و

میگرفت، به این پرسش  شکل عالم در تصاعدی

 . عرفایی(91/ 2: 1400پناه، یزدان) داده استپاسخ 

هم با طرح نظام خاص خود که  یعربابن همچون

افاضه  یوبالغیبغ یۀاقدس از ناح یضدر آن، ف

بعد،  ۀو در مرحلو اعیان ثابته را ایجاد میکند  شده

 میشودهمان نفس الرحمان، افاضه  یامقدس  یضف

ر و ظهو یتجلکه ، امکان موجودات عالم ۀو هم

، آیند، بعینیت درمیهستند ینفس رحمان ینا

و در ) میکنند یهعالم را توج ینکثرات ا یماجرا

 ینا ۀو هم کثرت حقیقی میشوند(منکر  یقتحق

و  میخواننداندر جام باده  یارکثرات را عکس رخ 

 یکیهمان شعر معروف است:  انخلص کلامشمَ

 ...وـده لا اله الا هـوح /ز اوـج تـو نیس تـهس

 (6ـ19: 1423عربی، ابن)

از اهمیتی ویژه  ملاصدرا یان، سخنم یندر ا اما

 ینا ۀبا وقوف به هم برخوردار است. چراکه او

آراء و احاطه بر تمام نقاط قوت و ضعف آنها، 

کرد که در آن،  بنا جامع، بنام حکمت متعالیه ینظام

 نمود و یجادا سازگاری اقوال ینا ۀهم یانم بنوعی

 بویژه و برهان را با هم جمع نمود و و عرفان قرآن

مهم نور در حکمت  ۀبا وام گرفتن از استعار

عالم  یوجود را برا یکیاشراق، نظام وحدت تشک

 کرد. کثرات جهان، ارائه یهو توج یهست

قائل شدن ملاصدرا به نظام تشکیکی و عوالم 

طولی وجودی، در کنار مشاهدات عینی ما در 

معلولی بین ـطۀ علیّمورد موجوداتی که هیچ راب

آنها برقرار نیست، مثل یک درخت و یک 

آورد که آیا گنجشک، این پرسش مهم را پیش می

پذیرش هرکدام از اینها، مساوی نفی دیگری 

است؟ یا میتوان در عین قائل شدن به نظام 

تشکیکی وجود، این کثرتهای در عرض هم را نیز 

آمیز هتوجیه کرد؟ برای پاسخ به این پرسش مناقش

که همیشه محل بحث شارحان آثار ملاصدرا بوده، 

لازم است نخست مبانی اصلی مربوط به این 

موضوع در آثار ملاصدرا را بخوبی درک کنیم تا 

 بتوانیم بدرستی در اینباره داوری نماییم. 

 اصالت وجود .1

 یااز اصالت وجود  پرسش یشهگفت ر میتوان

ملاصدرا  یکه برا ییبهمان معنا یت،اصالت ماه

اشراق مشاهده یخبار در آراء شمطرح بوده، نخستین

 در یه،در مبحث اعتبارات عقل اوکه یی. آنجایشودم

 یرتکرده و از عدم امکان مغا بسیاربحث  بارهاین



 

 65 تبیین کثرتهای عرضی در عوالم طولی وجود برمبنای حکمت صدرایی
 

گرفته  یجهخارج، نت ربا وجود آن د یءش یتماه

 یوجود است که امر یندو، اینا یانکه در م

در جهان  یت،هاست و ما یو اعتبار یانتزاع

: 1396)سهروردی، دارد  ینیع ءخارج، مابازا

 یکندتأکید م ییدر جا (. صدرالمتألهین نیز64ـ2/72

اصالت  یااصالت وجود  یرامونکه بحث او پ

یخار، شـباست که نخستین یـان بحثـهم ت،ـیماه

با نظر  یری مغاینتیجه امابه آن پرداخته،  اشراق

 (.300/ 1: 1397 )ملاصدرا،ملاصدرا گرفته است 

ــوانطــور خلاصــه، ب ــت  میت ــام گف ســخن تم

 یـت،ماه یتاصالت وجود و اعتبار بارۀملاصدرا در

 شـکل گرفتـهاشراق یخش یاصل یدو مدعا پیرامون

کـه  یـاتیواقع: اول یمـدعا یداند؛که آنها را باطل م

، همـان میدهنـد یلرا تشـک یو خارج ینیجهان ع

م وجـود مفهـو :دوم یمـدعا ؛هستند یاءاش یاتماه

آن،  مـورد ندارد، پـس سـخن رانـدن در یمصداق

و  ینـی؛ع یتیاست نه واقع یانتزاع عقلان یک اًصرف

/ 3)همـان: اسـت  یاعتبار یوجود امر یقت،در حق

 یکنـددو مدعا را مطـرح م (. در مقابل، ملاصدرا96

سـت ایناول  ی. مدعاآیدیو درصدد اثبات آنها برم

انـد، از داده یلکه جهان خارج را تشـک یاتیکه واقع

 یـنکـه ا میپنـداردانسـان  یول یستندن یاتسنخ ماه

 یقـت،در حق یـتماه امـانـد، یاتهمان ماه یاتواقع

دوم آنسـت  یمـدعا .است یو فرض یاعتبار یامر

دارد،  ینـیع ءکه آنچه در خـارج مصـداق و مابـازا

بـه حمـل  یتـیهمان وجود است کـه بـر هـر واقع

  (.395/ 1)همان:  استحمل قابل ،هوهو

 تشکیک وجودی .2

در قول به تشکیک وجود از نگاه ملاصدرا، که 

اصطلاحاً تشکیک خاصی نام دارد ـ در مقابل 

/ 1: 1386آملی،  جوادی)تشکیک عامی مشائین 

یانی، )آشتالخاصی عرفا و تشکیک خاص (258

ـ وجود، حقیقتی بسیط و واحد  (391: 1388

علیین تا است که ذومراتب بوده و از اعلی

السافلین و ادنی مرتبه که همان هیولی اولی اسفل

است، امتداد دارد و اتصالی وجودی بین مراتب 

این سلسله برقرار است. مراتب در این سلسله بر 

مبنای شدت و ضعف وجودی است؛ هرچه از 

منبع فیض یا همان ذات مقدس الهی دور شود، در 

مرتبۀ وجود کاسته میشود؛ مانند یک خورشید و 

متصل به آن، که خود خورشید در اعلی  شعاع

یی رتبه از شدت است و هرچه آن شعاع در فاصله

دورتر لحاظ شود و مورد بررسی قرار گیرد، دارای 

ضعف بیشتری از لحاظ نوریت خواهد بود. این 

قول بیشتر منسوب به حکماست و در آراء 

: 1388ملاصدرا نیز بسیار دیده میشود )طباطبایی، 

آملی، ؛ جوادی74/ 1: 1397درا، ؛ ملاص89/ 1

1386 :5 /548). 

با عنوان ضابطه  اسفاربخشی از در  ملاصدرا

مفهوم بصورت  یک کهیهنگام میگوید: یک،تشک

 هاآن ینکه ب میشوداطلاق  ییهایزبر چ یکیتشک

حمل گردد؛  یتّو اتم یتو اقدم یتاز اولو یبنحو

 یقیبر مصاد یکیمفهوم بطور تشک یک زمانی یعنی

بصورت متفاضل  یقکه آن مصاد میگرددلاق اط

 برخوردار آن مفهوم یقتاز حق یگر،نسبت به همد

آنها  ینب یتفاضل ییرابطه از این حیث باشند و

 .(511ـ512/ 1: 1397 صدرا،ملابرقرار باشد )

 یکملاک تشک بارۀمختلف در یریملاصدرا از تعاب
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الاشتراک وحدت مابه»ازجمله:  است، استفاده کرده

 یهما ف ینیتع»؛ (59همان: )« الامتیاز استمابهو 

اختلاف بنفس ما » ؛(43همان: ) «تقدم و ما به تقدم

عینیت ما به الامتیاز » ؛(102/ 2همان: ) «به الاتفاق

 (.55/ 6: 1398)همو، « و ما به الاتفاق

 یثوجود از ح استمعتقد  صدرالمتألهین

تفاوت  یشدت و ضعف و نقص و کمال، دارا

باشد،  یدترو شد کاملترکه وجود،  هراندازه بوده و

است؛ چون وجود، از  یشترب یزآثار مترتب بر آن ن

/ 1: 1397، هموذاتش، منشأ اثر است ) یثح

و  عامتر یاررا بس یکتشک ۀضابط. او (303ـ307

وحدت »خود که  یو عموم یاصل ۀفراتر از ضابط

 و یکندم یاست، معرف «الامتیازالاشتراک و مابهمابه

وجود،  یقمصاد ینمعتقد است ضابطه آنست که ب

 یوجود ۀشکل که درج ینبه ا ؛تفاضل باشد

 یگرد اتاز وجود یشتراز وجودات ذاتاً ب یبرخ

و ضعف و شدت  ر اساسمثل تفاوت ب ،باشد

همان: ) یگرددشدت و ضعف برم آنچه به

 .(511ـ515

جا باید به این نکته اشاره کرد که کلید همین

می کثرتهای عرضی در عوالم حل معضل قدی

طولی وجود بر مبنای حکمت متعالیه، تفکیک میان 

معلولی و رابطۀ تفاضلی موجودات ـرابطۀ علیّ

است. از دیدگاه ملاصدرا، در کل نظام هستی، 

آنچه اصل است، رابطۀ تفاضلی بین موجودات 

السافلین است، نه علیین تا اسفلهستی از اعلی

علولی که بین برخی از مـصرفاً رابطۀ علیّ

موجودات نظام هستی برقرار است و سلسلۀ طولی 

 عوالم وجود را تشکیل میدهد.

 ملاک تشخص و امتیاز موجودات از هم .3
ملاصدرا در مواردی متعدد بیان کرده که بر 

مبنای اصالت وجود، هیچ امر دیگری غیر از 

وجود نمیتواند عامل امتیاز بین موجودات مختلف 

عنی همان ملاک تشکیک که اتحاد باشد؛ ی

الامتیاز بود، همان حقیقت بهالاشتراک و مامابه

وجود است و همین حقیقت باعث تفکیک و 

امتیاز موجودات از هم میشود، نه چیز دیگر 

. او در (55/ 6: 1398؛ همو، 327ـ330/ 2همان: )

 مورد عامل امتیاز میان موجودات میگوید: 

وجود، حقایق اینگونه نیست که افراد 

متخالف باشند، بلکه باید دانست که وجود، 

یک حقیقت واحد است و دقیقاً این 

هویتهای عینی آن حقایق وجودی، سبب 

تعین آنها میباشد و احتیاجی به تعین دیگر 

نداریم؛ همانگونه که وجود، در موجود 

بودنش، به وجود دیگر احتیاجی ندارد، 

ها چون وجودش، همان ذات آن است. بعد

در مسائل مربوط به تشکیک خواهیم گفت 

که اختلاف بین مراتب یک حقیقت واحد 

و امتیاز بین مصادیق آن مراتب، تنها به خود 

آن حقیقت برمیگردد. در نتیجه، حقیقت 

وجود از مباحثی است که تعینها و 

و تأخر، وجوب و امکان،  تشخصها، تقدم

جوهر و عرض بودن، و کمال و نقص، تنها 

ود حقیقت وجود برمیگردد نه به به خ

همو، )چیزی زائد و عارض بر آن حقیقت 

 . (140ـ141/ 1: 1397

 ۀمطهری معتقد است بـر مبنـای نظریـ استاد
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وحـدت تشـکیکی وجــود، ازآنجاییکـه وجــود 

و دارای مراتـب تشـکیکی طـولی و  بودهاصیل 

ی از وجود، مقـوم ذات یاست، هر مرتبهعرضی 

  .(97: 1389مطهری، )آن موجود است 

از نگاه ملاصدرا، حقیقت تشخص، آن چیزی 

است که مانع قابلیت صدق بر کثیرین بوده و این 

ناپذیری دیگران میشود. در ویژگی سبب شرکت

یی باشد که نتیجه، هر موجودی که دارای ویژگی

آن ویژگی قابلیت صدق بر کثیرین را مانع شود و 

 ناپذیری آن موجود باشد، موجودیسبب شرکت

ص والحق ان تشخ  »دارای تشخص خواهد بود؛ 
فیه بحسب نفس  ةبمعنی کونه ممتنع الشرک یءالشی

ما یکون بأمر زائدتصوره  . (8/ 2: 1397ملاصدرا، )« ، إن 

از نظر ملاصدرا، هرکدام از درجات و مراتب 

وجود، از نحوۀ خاصی از وجود برخوردارند که 

در سایر درجات و مراتب، محقق نیست؛ این 

حوۀ وجودی، همان درجۀ شدت وجود در آن ن

مرتبه است. در نتیجه، این نحوۀ خاص وجودی 

دهندۀ مرتبۀ خاص آن وجود بخصوص که نشان

است، مقوم ذات آن وجود بخصوص میباشد و 

 (. 511/ 1همان: )تنها به آن موجود اختصاص دارد 

 کثرتهای عرضی ۀدربار ملاصدرانظر 
اهمیت بحث از در آثار صدرالمتألهین، برغم 

(، بندرت سخنی در 56/ 2همان: )کثرتهای عرضی 

اشاره مستقیمی به آن شده و  اینباره گفته شده یا

همین باعث سردرگمی شارحان آثار وی شده 

است، بطوریکه هرکدام از آنها بنحوی سعی 

اند این مسئله را حل کنند و توجیهاتی کرده

مجبور اند، برخی حتی مختلف برای آن ارائه داده

اند استثنائاً پای ماهیات را بمیان آورند و شده

 اند.بعضی اساساً کثرتهای عرضی را منکر شده

نظر شارحان آثار ملاصدرا دربارۀ کثرتهای 

 عرضی
از  ی،عرض یکتشک مورد در یآمل یجواد

 و معتقد کندمیدفاع  بارهاین قول ملاصدرا در

وجود )اتحاد  یکملاک ملاصدرا در تشک است

کثرات  ۀکنندتبیینالامتیاز( الاشتراک و مابهمابه

  مینویسد: واست؛ ا یعرض

اگر فرض شود که وجود الف و وجود ب 

 یمبه نام ج یگریهر دو معلول وجود د

 یکبنا بر قبول اصل تشک یجهباشند، در نت

وجود معلول با  میبایستوجود،  یطول

امر واحد  یکدر  یوجود علت اشتراک

 یقتیاییکه وجود، حق. ازآنجندداشته باش

که  یستن اینگونه، در نتیجه میباشد یطبس

دو قسمت و دو جزء  یدارا یموجود ج

آن هم قادر باشد  ءمتفاوت باشد و هر جز

ب، اشتراک داشته باشد. پس  یابا الف 

گرفت که وجود الف و  یجهنت میتوان

واحد  یقتحق یکدر  یبایستوجود ب، م

 یند؛ ااشتراک باشن یدارا یمج با یوجود

و  یازلامتابهآنست که ما یامر بمعنا

واحد است؛  یالاشتراک در آنها، امرمابه

اینکه  وجود گفت که با یتوانم یجهدر نت

اند، و هر الف و ب، در عرض هم بوده

 یمبنام ج یگرید یزآنها معلول چ یدو

لاختلاف در االامتیاز و مابههستند، لکن مابه
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ا لحاظ بوده است. پس ب یزچ یک اآنه

)که همان وحدت  یکما از تشک یفتعر

الاشتراک بود(، نسبت الامتیاز و مابهمابه

در  یناست و ا یکیالف و ب تشک ینب

 ی،عرضهم ۀداشتن رابط رغمعلیوجود، 

 یهم با هم دارند )جواد یکیرابطه تشک

 .(559/ 1: 1386ی، آمل

 بارۀنظر ملاصدرا در ییندر تب یمطهر استاد

 : گویدیم یعرض یکتشک

موجودات  یبکه ترت یعلاوه بر نظام طول

 ینمع یجادو ا یتو خالق یترا از لحاظ فاعل

بر خصوص جهان  یگرینظام د یکند،م

و  یماد یطحاکم است که شرا یعتطب

 ینرا متع یدهپد یکوجود آمدن ب یاعداد

 یدهنام ینظام عرض م،نظا ین. امینماید

 یخنظام است که تار ینو بموجب ا یشودم

. یکندم یداپ یو مشخص ین، وضع قطعجها

 یدپد یدر زمان و مکان خاص حادثه هر

 ی،و هر زمان خاص و مکان خاص آیدمی

 ی،)مطهر یگرددم ینیظرف حوادث مع

 .(107ـ108: 1389

حاجی سبزواری معتقد است کثرتهای عرضی 

نمیتوانند به وجود بازگشت داشته باشند و 

ود و مراتب کثرتهای ماهوی را نیز نمیتوان به وج

تشکیکی آن برگرداند. وی پس از ارائۀ نظریۀ 

بهمین صورت، برای هر » :تشکیک وجود، میگوید

شدن آن به قوابل اعتبار اضافهمرتبه از وجود، به

: 1413سبزواری، )« ماهیات(، عرضی است)متعدد 

. مشاهده میشود که در این (111و  108/ 2

اد به عبارات، سبزواری بصراحت، در کنار اعتق

شأنی قائل شده و اصالت وجود، برای ماهیات نیز 

نقشی در عالم هستی برای آنها در نظر میگیرد و 

این خود تناقضی آشکار است که با اعتقاد به 

 اصالت وجود، سازگار نیست.

الدین جلالیدس ی،سبزوار یماز حک غیر

قابل  یررا غ یکثرات ماهو نیز و عصار یانیآشت

قائل  یاند )نوعجود دانستهو یقتارجاع به حق

؛ 22/ 6: 1981 ،همو( )یتشدن به اصالت ماه

 آقا میرزا انندم نیز یبرخ .(21: 1376 یانی،آشت

را سراب و  یکثرات ماهو یانی،آشت دیمه

 یاند و از اساس کثرات عرضخوانده یرحقیقیغ

 . (21: 1376 یانی،اند )آشترا منکر شده

 کثرتهایع با اشاره به موضو ییعلامه طباطبا

حـق مطلـب آنسـت کـه در » :مینویسد ی،عرض

ــث  ــوص بح ــایخص ــ کثرته ــل ی،عرض  یفص

گشوده گردد و  یفلسف ینعناو یانجداگانه در م

و لـوازم  یکقسم از تشـک ینمسائل مربوط به ا

ــرار گ ــاش ق ــورد کنک ــر آن، م ــب ب ــردمترت  «ی

در حقیقت، تحقیق . (432/ 1: 1981 یی،)طباطبا

علامه طباطبـایی  رو، همان فصلی است کهپیش

آینـده  ۀبینی کرده و فلاسـفضرورت آن را پیش

هم در  را به انجام آن توصیه نموده است. علامه

 یعرض یکمعتقد است تشک نهایهو هم در  بدایه

: 1422 ،همـو) یگـرددبرم یـاتبه عـروض ماه

 یقـتکثرت از راه تخصص حقوی از نظر  .(15

 .(همانجا) دهدیمختلف، رخ م یاتوجود به ماه

 ، ماننـد محقـق سـبزواری،ل علامـهاقوا یندر ا

ــاب ــدول از اصــالت وجــود و  یروشــنی ردپ ع



 

 69 تبیین کثرتهای عرضی در عوالم طولی وجود برمبنای حکمت صدرایی
 

 .شودیم یدهد یتتمسک به اصالت ماه

در وجود را  یعرض یکتشک یزدیمصباح 

معتقد است  باره،این و با رد نظر علامه در نپذیرفته

که ملاصدرا مطرح  یوجود یکتشک یبر مبنا

وجودات م یکثرات عرض یهامکان توج کرده،

 .(51ـ53/ 1: 1405یزدی، وجود ندارد )مصباح 

تأثیر سهروردی بر ملاصدرا در نظریۀ نظام 

 فیض
با کنکاش در آثار ملاصدرا متوجه میشویم که 

وی آنچه مربوط به کثرتهای عرضی است را در 

قالب نظام فیض و صدور خود آورده که آن هم، 

بوده  باببطور ویژه، متأثر از آراء سهروردی در این

است. پس لازم است نخست نگاهی به نظام فیض 

و صدور در حکمت سهروردی داشته باشیم و 

 سپس، آراء ملاصدرا در اینباره را ملاحظه کنیم.

از  یشعالم را که تا پ یمراتب طول یسهرورد

 هایاندیشهمشاء از  ۀفلاسف پذیریاو، با تأثر

نفس  ،عقل ی،ذات اله ۀدر چهار مرتب نوافلاطونی،

 یو پا یدوسعت بخش یشد،و عالم ماده خلاصه م

انوار قاهره اعلون و انوار قاهره  همانند یقیحقا

 بودند یههمان ارباب انواع که عقول عرض یاادنون 

بار، از نخستین یباز کرد و برا یشهرا به عالم اند

سخن آنها  یدایشپ ۀنحو یهو توج یعقول عرض

ارباب  نیل را هممنظور افلاطون از مثُ ی. وگفت

برازخ  )یاو با قراردادن عالم مثال  هانواع دانست

 ی(همان انوار اسفهبد )یاعالم نفس  یانم ی(نور

 تقریباً در جهانبینی گشود.  یدجد یو عالم ماده، باب

، و در مناسبتهای مختلف موارد ینا ۀدر هم

و تنها به  یرفتهاشراق را پذیخملاصدرا قول ش

است  پرداخته ویشرح و بسط سخنان 

 (.320ـ325/ 7: 1398)ملاصدرا، 

عوالم  یبترتی سهرورددر یک بیان اجمالی، 

مرتبه،  یدر اعل میداند:نحو  ینرا به ا یوجود

؛ همان اعلون یا یانوار قاهره طولسپس،  ؛نورالانوار

؛ پس همان ارباب انواع یا یانوار قاهره عرضآنگاه، 

ان مثال منفصل که هم یاعالم اشباح مجرده از آن، 

 ۀدر مرتبهستند؛  شکل یدارا انیموجودات نور

که همان نفوس  یهبعد، انوار مدبره و انوار اسپهبد

مرتبه، عالم  ینو در آخر ؛هستند یو انسان یفلک

ارباب انواع، خود . همان عالم ماده یابرازخ غاسقه 

 میشوند؛ یمتقس یفو ضع یدشد یکل ۀدست به دو

صنام و تصرف در ا یند، برایدکه شد ییآنها

روح  گریواسطه یازمنداجسام مربوط به خود، ن

 النوعربند، مثل یفکه ضع ییو آنها هستند ینفسان

 واسطه ندارند ینبه ا یازیمربوط به نباتات، ن

: 1372؛ شهرزوری، 91-254/ 2: 1400پناه، )یزدان

 (.126ـ127/ 2: 1396؛  سهروردی، 369ـ 370

اب از آنجاییکه سهروردی، در بحث از ارب

مثل وی بوده  ۀانواع، وامدار افلاطون و نظری

ل افلاطونی را در کنار اعتقاد است، اعتقاد به مثُ

 میبینیم.به ارباب انواع، بوفور در آثار ملاصدرا 

او در مواضع متعدد و بکرات، در آثار خود، 

طرح مل افلاطونی را ، بحث از مثُاسفارویژه ب

/ 1: 1397 )ملاصدرا، میکندکرده و از آن دفاع 

پیش معتقد است . او (487 و 357، 352، 340

موفق به فهم  یشمندانهیچکدام از اند ی،از و

است که  یو مدع اندنشده یل افلاطونمثُ یقدق
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و  ینبهتر میدهد،ثل ارائه که او از مُ یریتصو

است که تاکنون ارائه شده  یریتفس کاملترین

، اسفاروی در جلد دوم . (59/ 2همان: ) است

فی تحقیق الصور و المثُل »عنوان  بامبسوط  یبحث
صفحه در  چهلآورده و حدود « ةالافلاطونی

 .(43ـ78همان: است ) سخن گفتهاینباره 

عنوان با ، مطلبی اسفارهمچنین در جلد ششم 

ون القائلون بالمثل » فی حال ما ذهب الیه الأفلاطونی 
ل ارتباط بین مثُو بطور مفصل از آورده « العقلیة

سخن گفته طونی و ارباب انواع سهروردی، افلا

 .(178ـ179/ 6همان: ) است

را  یل افلاطونمثُ  اعتقاد خود به ملاصدرا

 : میگویدو  کردهصراحت اعلام ب

آنست که آنچه در گفتار افلاطون  یقتحق

وجود  موردبزرگ قبل از او در  یو حکما

آمده  یجسمان یۀنوع یعطبا یبرا یل عقلمثُ

است و  ینم و متمحک یاست، سخنان

که  نقضهاییها و یههیچکدام از ردّ

ورد ماند، گذشته بر آن وارد کرده فۀفلاس

 (.357/ 1)همان:  یستقبول ن

را اینگونه  یل افلاطونخود از مثُ یرتفس او

 : یکندم یانب

 بارۀآنست که سخن گذشتگان در یستهشا

 یهر نوع یشود که برا یدهل، اینگونه فهممثُ

فرد تام و کامل در عالم  یک ،یعیاز انواع طب

عقل وجود دارد که مبدأ و اصل، اوست و 

و آثار آن  معلولهاآن نوع،  یافراد ماد یرسا

بودنش، تام هستند. آن فرد، بخاطر کامل ردف

به محل و ماده ندارد، بخلاف  یاجیاحت

نقص  یلآن نوع؛ چون آنها بدل یعیافراد طب

فصل خود،  یاکه دارند، در ذات  یوجود

از قبل دانسته  یزبه ماده دارند و تو ن یاجاحت

نوع، از جهت نقص و  یککه افراد  یبود

اختلاف باشند  یاست که دارا یزکمال، جا

 (.57/ 2)همان: 

آنها را  کهثل معتقد است مُ صدرالمتألهین

 ۀمرتب یدارا یخواند،م یزن یهمثل اله یا یهمثل نور

و محسوس  یبالاتر از وجودات ماد یوجود

مستقل، مجرد، قائم به  یوجود یده و دارابو

/ 2: 1386همو، )هستند  ینی، عالبته صدذات و 

 یه،مثل نور ینکهبه ا یحدر تصر. او (649ـ650

اختلاف در  یآنها، دارا ینب یعرض ۀرغم رابطب

مثل  ۀهممیگوید: خود هستند،  یوجود ۀدرج

 یانهستند که م یطواحد و بس یقتیحق یه،نور

به کمال و  مگر یستن یختلافونه اگآنها هیچ

و شدت  یتأخر وجود و و تقدم ینقص وجود

 ینا و؛ (56/ 2: 1397 ،همو) یو ضعف وجود

 .در این تحقیق است همان مطلوب ما

 انوار سانحه و تبانی انوار از دیدگاه سهروردی
یکی از کلیدهای بحث از کثرتهای عرضی، در 

 تقدمع بحث از انوار سانحه نهفته است. سهروردی

 ینعقل، اول بحکمالواحد،  ۀقاعد یرفتناست با پذ

 یااقرب  ورن یانورالانوار، عقل اول  یۀصادر از ناح

است. نور اقرب، دو مشاهده انجام  ینصادر نخست

که  میبیندالوجود را وجود واجبسو یک ؛ ازیدهدم

 یناست و ا یعظمت و شدت نور یتدر نها

ود خود با نور وجود محد یاسرا ق یتشدت نوران
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 یجادا یو ظلمت یییهسا یاس،ق ینو از ا یکندم

 یبرزخ اعل یا یفلک اقص یجادکه منشأ ا یگرددم

خود را  یتشدت نوران یگر،د سوی. از یشودم

شدت  یشترینکه بعد از نورالانوار، از ب مینگرد

 یجادمشاهده، منشأ ا ینبرخوردار است و ا ینور

ا ادامه دارد. . اما ماجرمیگردد ینور ثان یا یعقل ثان

 یشوق ،نورالانوار یممستق ۀعقل اول با مشاهد

شوق باعث  ینکند که ایم یدانسبت به او پ یمعظ

 یۀاز ناح یگرد یگردد که نوریدر او م یتیقابل یجادا

نور عارض خوانده  یانورالانوار که نور سانح 

 ین. از همیگردد، بر عقل اول، اشراق ممیشود

 یگرید یوجود نورانم یجادعقل اول منشأ ا یث،ح

ارباب انواع گفته  یا یکه به آنها عقول عرض میشود

که گذشت، با  یبیبهمان ترت ی،عقل ثان ما. ایشودم

با  یگربا نور اقرب و بار د یکبارخود،  یسۀمقا

که از  یشوددو ظلمت م یجادنورالانوار، منشأ ا

شدت  ۀاز مشاهدهمچنین برازخ غاسق هستند. 

. از یشودعقل ثالث م یجادخود، منشأ ا یتنوران

 یددر او پد ینورالانوار و عقل اول، شوق ۀمشاهد

 یۀبلاواسطه از ناح یکبار ،منشأ اشراق هک آیدمی

. یشودم ،عقل اول باواسطهدیگر  نورالانوار و بار

که بتبع هرکدام،  میرسنددو نور سانح به او  یعنی

 ین. عقل ثالث، بهممیشود یجادا یگرالنوع ددو رب

عقل  ۀسه برزخ غاسق، بعلاو یجادمنشأ ا یب،ترت

از  واسطهبلا یکبار. انوار سانح، میشودرابع 

عقل اول و  ۀباواسط یگربار دو نورالانوار، 

 یدهرس یکه به عقل ثان یدو نور سانحآن ینهمچن

چهار  یجهو در نت میشودمنعکس  نیزبه او  عیناً بود، 

یک  دیجاکه هرکدام منشأ ا میرسدنور سانح به او 

 یب. عقل چهارم بهمان ترتیشوندالنوع مرب

عقل  ۀبعلاو اسق،چهار برزخ غ یجادگذشته، منشأ ا

که به عقل سوم  ی. چهار نور سانحیشودپنجم م

دو نور سانح که به عقل دوم  ۀبود، بعلاو یدهرس

که به عقل اول  ینور سانح بهمراه ،بود یدهرس

 یمتقکه بطور مس ینور سانح ه اضافۀب ،بود یدهرس

، در مجموع هشت نور میرسداز نورالانوار به او 

النوع رب یک یجادا شأکه هرکدام من میشودسانح 

پنج برزخ غاسق  یب،. عقل پنجم بهمان ترتمیگردد

 ی. هشت نور سانحآفریندمیعقل ششم را  ۀبعلاو

چهار نور  ۀبعلاو ،بود یدهکه به عقل چهارم رس

دو نور  ۀلاوبع ،بود یدهکه به عقل سوم رس یسانح

نور  ه اضافۀب ،بود یدهرس یکه به عقل ثان یسانح

نور  همراهب ،بود یدهرس ولکه به عقل ا یسانح

، در میکند یافتاز نورالانوار در مستقیماًکه  یسانح

 یازاهکه ب میشودمجموع شانزده نور سانح 

 ین. بهممیگردد یجادالنوع اربیک هرکدام، 

 یکندم یداادامه پ یانوار و عقول طول ۀسلسل یب،ترت

در هر -n به توان 2با فرمول  نیز هو انوار سانح

افزایش  یو بصورت تصاعد میشود شراقمرتبه، ا

 (.142ـ143/ 2: 1396)سهروردی،  یابدمی

 یپس از نور اقرب، عقول طول ،اشراقیخش

و از آنها به انوار قاهره  میسازدبیشماری را مطرح 

 یاد ،ار قاهره مترتبهانوار قاهره اصول و انو ،اعلون

عقول  ی،این انوار قاهره طول از و بعد میکند

پناه، )یزدان میگیردقرار  یل افلاطونو مثُ  یعرض

 : میگوید یگرد ییجا (. او در145ـ150: 1400

مختلف قرار  هایمرتبهکه در  یهقواهر عال

هستند، اصحاب  یکدیگردارند و در طول 
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مثل )که همان  نمیباشنداصنام متکافئه 

 ینافلاطونیند(. پس واجب است که ا

 ۀانوار قاهر یناصحاب اصنام متکافئه، از ا

 یزثر آنها نکاعلون صادر شده باشند و ت

مابین آن انوار اعلون فی باتمناس ۀبواسط

 (.144/ 2: 1396)سهروردی، است 

مادون فلک  درمعتقد است هر چه  شیخ اشراق

رباب همان ا یا یعقول عرض ۀهشتم هست، بوسیل

از  ی،عقول عرض ینو ا آیدمیانواع بوجود 

انوار قاهره  ییو جهت استغنا هااشعهمجموع 

اند حاصل شده ی )یعنی همان انوار سانحه(طول

 (.88: 1400پناه، )یزدان

 

 ۀدر ارائ یمهم سهرورد نوآوریهایاز  یکی

 لینظام را بشک ینا یکه گستردگ یضنظام ف

عوالم مختلف  و کثرات میبردبالا  آورحیرت

، میکند یهو توج یرا در حد اعلا معرف یوجود

جواز  یانقاعده در ب»است که بعنوان  ییقاعده یانب

 ینا اساس بر .آورده است« از مرکب یطصدور بس

انوار  یقاعده، از بر هم آمدن و اجتماع و تبان

انوار  یعنی آید؛میبوجود  یزنجدید  یسانحه، نور

 هایدستهدر  پذیریهاکتشرو  ترکیبهاسانحه، در 

 یجادو... امکان ا ییچهارتا یاتایی سه یا ییدوتا

 بر یکنند.را فراهم م یگرید ینوران اتموجود

چند  یا دوکنش و برهم یباساس، از ترک ینهم

 یجادا یطنور واحد مجرد و بس یک، سانح نور

آور حیرت یباعث گستردگ یت،وضع ین. امیشود

 ینر اثر ابعالم ملکوت، تصور انوار در و غیرقابل

 (.165: 1377)سهروردی،  میشود ترکیبها،

تایی و دو ترکیبهایانوار سانح، با ینکه: ا توضیح

 یثیتیح یجادهرکدام باعث ا یشتر،تایی و بسه

 یجادالنوع اربیک ازای آن، که به شوندمی یدجد

مثال، عقل ثالث چهار نور سانح . بعنوانمیشود

 ،ب ،چهار نور را اگر الف نیکرده است، ا یافتدر

دو نور الف و ب،  یباز ترک یریم،د در نظر بگ ،ج

دو نور الف و ج، دو نور الف و د، دو نور ب و 

سه نور  یزج، دو نور ب و د، دو نور ج و د، و ن

الف و ب و ج، و سه نور الف و ب و د، و سه 

نور الف و ج و د، و سه نور ب و ج و د، و چهار 

نور  یازدهج و د، در مجموع، نور الف و ب و 

 یجادکه هرکدام، منشأ ا یشودم یجادا یگرد

عدد در نور چهارم و  ین. امیشود یگرد یالنوعرب

نور پنجم  مثلاًاست؛ چون  یشترب یارپنجم بس

دو از  یبکه ترک میکند یافتشانزده نور سانح در

شانزده و سه از شانزده و چهار از شانزده و... و 
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خواهد شد  یبزرگ یارده، عدد بسشانزده از شانز

 (. 363: 1372)شهرزوری، 

 : است n توانبه  2، بارهاین پاسکال در فرمول

 

عدد با استفاده از فرمول پاسکال در  این

 ین. ایشودم 65536معادل  یعدد ترکیبها، ۀمحاسب

نور سانح طرف  32عقل ششم که با  درعدد 

عقل هفتم  یو برا یشودم 4294967300 یم،هست

در  1.8برابر  یعدد مواجهیم،نور سانح  64با  که

نور  128در عقل هشتم که با  ،ده به توان نوزده

و  38بتوان  10در  3.4 یم،هست روبروسانح 

بزرگ در مراتب  یآنقدر با اعداد یب،...ترت ینبهم

 نیزتصور آنها  یکه حت یشویممواجه م پایینتر

بر ؛ مثلاً برای عقل یازدهم، عددی براسخت است

 308، یعنی عددی دمیشو 308در ده به توان  1.8

در کتاب  رقمی!!! بهمین دلیل است که سهروردی

، عدد انوار مقدسه را بینهایت الاشراق ةحکم

« فیزداد عدد المقدسین، الی غیر النهایة»میداند؛ 

 (.236/ 2: 1373)سهروردی، 

نظام  شیفاتاز تصن یاریملاصدرا در بس

 ،ییرتغ ینو با کمتر تهیرفرا پذ یسهرورد یضف

؛ 348: 1390 )ملاصدرا،کرده است  یانآن را ب

. (18ـ19: 1378 همو،؛ 133ـ136: 1389 همو،

در عدم اکتفا به  یمعتقد است قول سهرورداو 

به  ینئدرست است و مشا کاملاً ی،ئده عقل مشا

آنها  ینکهاند؛ اول اکرده یاشتباه ینچن یل،دو دل

تعداد افلاک بنا  یاخود را بر مبن ینظام فلسف

که قائل شدن به  یستن معلوم اصولاًاند و کرده

دوم  ؛عالم باشد ینا یقته فلک، مطابق با حقنُ

 یاز افلاک، تعداد یازای تعدادبه ینئمشا اینکه

هر فلک،  یبرا و میدهنداز عقول را قرار 

 یستدرصورتیکه معلوم ن ،ندمتصور یاجرام

باشد  یهست یتناظر به واقع یتناظر ینچن

 .(294ـ295/ 2: 1393 ،همو)

در توضیح تفاوت بین عقول، ملاصدرا 

 ی: دسته اول از عقول، با وجود تفاوت رتبمیگوید

 ۀآنها از رتب ۀرتب در مجموعدارند،  یکدیگرکه با 

 یچون عقول عرض ،بالاتر است یعقول عرض

 یبا عالم ماده و موجودات ماد یشتریقرابت ب

مورد ارباب انواع سخن  طور ویژه درند. وی بدار

الصور المفارقة التی هی »گفته و فصلی تحت عنوان 
مثل الاصنام الحیوانیة و النباتیة و مدبراتها الکلیة من هذا 

را به این بحث اختصاص داده است « المأخذ

(. همچنین در برخی از 225ـ228/ 7: 1398)همو، 

/ 1: 1397آثار وی، سخن از انوار عرضیه )همو، 

(، گاه 249/ 9؛ همان: 16/ 3؛ همان: 488و  74

؛ 358/ 3سخن صریح از سلسلۀ عرضیه )همان: 

( و در بعضی 246/ 6: 1398؛ همو، 268/ 5همان: 

مواضع سخن از عقول عرضیه بمیان آمده است 

 (.346/ 9: 1397)همو، 

در توصیف  مبدأ و معاد ملاصدرا در کتاب 

 د:سوینعقول عرضی، می

تقد بودند متناظر با مع یونو پهلو یونرواق

باشد که مدبر آن نوع  یالنوعرب یدبا ی،هر نوع

پس همانگونه  ...و افرادش در عالم ماده است

تکافؤ و هم ۀرابط ی،انواع ماد ینا ینکه ب

ارباب انواع آنها هم  یانوجود دارد، م یعرض
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 یجه،درنت .تکافؤ وجود داشته باشد ۀرابط یدبا

باستان،  یاکه از نظر آن حکم شودمیمشخص 

 ییوجود دارند: دسته یدسته از عقول در هست دو

همان قواهر اعلون  یا یهاز عقول، عقول طول

و  یو عل لیطو ۀآنها رابط یانکه م میباشند

دوم همان ارباب  ۀدست؛ برقرار است یمعلول

که در لسان  اندیهانواع و صاحبان انواع جرم

شده  یل افلاطونمثُ  به یرفلاسفه، از آنها تعب

و  یعرضهم ۀعقول رابط ینا ۀهم ینب .است

 .(191ـ193/ 1: 1381 ،همو) تکافؤ برقرار است

 مـورددر  یپس از نقل کلام سهرورد ملاصدرا

ما هـم  میگوید: ی،ل افلاطونهمان مثُ یاارباب انواع 

و  یمرا اثبات و مبـرهن نمـود یل افلاطونوجود مثُ

فـرد  یـک از انواع در عالم ماده، یکه هر نوع گفتیم

او را  یقـتدر عالم ابـداع دارد کـه حق یمجرد عقل

 (. 193)همان:  میدهد یلتشک

گفتیم که در اندیشۀ سهروردی، مهمترین 

عامل ایجاد کثرات در عالم عقول، انوار سانحه و 

تبانی این انوار است. در آثار ملاصدرا نیز به 

خوریم که وی با تعبیراتی دیگر، میمواردی بر

بیان کرده و آن را مورد قبول  همین مطلب را

 (.352/ 1: 1397خود معرفی میکند )همو، 

 جمعبندی مقدمات برای رسیدن به نتیجۀ نهایی

بر اساس مبانی حکمت متعالیه و سایر مقبولات 

 صدرایی

با روشن شدن کلیات بحث و مقدمات لازم 

، نظام فیض موردبرای فهم رأی ملاصدرا در

قرار دادن آنها، به  توان با در کنار هماکنون می

یک استنتاج منطقی برای رسیدن به الگویی 

پس مقدمات یاد  .دقیق از این نظام، دست یافت

 شده را بار دیگر بطور خلاصه بیان میکنیم:

 یـتماه ینکـهو ا ،اصالت وجود: اول ۀمقدم

 .یستن یاعتبار و انتزاع ذهنجز  یچیز

 یبمعنـا یکیتشـک یقتیوجود، حق: دوم مقدمۀ

وحـدت  یک،است و ملاک تشک یخاص یکتشک

 .الاشتراک استالامتیاز و مابهمابه

 ۀتشخص هر موجـود بـه مرتبـ: سوم ۀمقدم

موجـودات، از  یوجود ۀست و مرتباو یوجود

هیچ السافلین گسترده شده و علیین تا اسفلاعلی

قـرار  ،یکسـان یوجـود ۀدر درج یدو موجود

ملاصدرا به عوالم وجودی در طول هم  .ندارند

 .عقول، عالم مثال و عالم ماده عالم ؛معتقد است

عرض موجودات هم ی،در هستمقدمۀ چهارم: 

 یدهعوالم د ۀدر هم یقت،حق ینوجود دارند و ا

 میشود.

 یسهرورد یضملاصدرا نظام ف: پنجم مقدمۀ

او را تا حد  نظرصدور کثرات از  ۀو نحو

 .داده است و همان را مبنا قرار یرفتهپذ بسیاری

 یـادر عالم عقول، ارباب انواع : ششم ۀمقدم

وجود دارند که هرکدام، در  یهمان عقول عرض

 .اندمشخص از وجود، واقع شدهیی مرتبه

عقول  یجادانوار سانحه، اساس ا: هفتم مقدمۀ

عقول  یجاداعلون، اساس اۀ و انوار قاهر یعرض

 .ندیکدیگرو سلسله موجودات در طول  یطول

 موجودات ۀهم یفاضلت ۀرابط یدبا: هشتم مقدمۀ

 یموجودات یو معلول یعلّ ۀدر کنار رابط یکدیگر،با 

رابطۀ تفاضلی  که در طول هم هستند، جمع شود.

 معلولی است.ـیغیر از رابطۀ علّ
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مقدمۀ نهم: نظام بطلمیوسی دربارۀ افلاک که 

سهروردی بتبع فلاسفۀ مشائی پذیرفته و آن را 

ل، صدور اصل موضوعه قرار داده و بهمین دلی

اولین فلک را از نور اقرب میداند، باطل است و بر 

مبنای حکمت متعالیه، عالم ماده، مرحلۀ نازله 

 عوالم طولی دیگر است.

 یی نظام فیضالگوی نها

بر اساس مبانی حکمت متعالیه ملاصدرا و 

 مقبولات ملاصدرا از سهروردی 

مقدمات یاد به  توجه نظام فیض صدرایی با

  شکل خواهد بود:شده، به این 

الواحد، عقل  ۀاز ذات الهی، بنا بر قاعد ـ

  .اول صادر میشود

ملاحظۀ دو حیثیتی که در ه از عقل اول، ب ـ

اوست ـ یعنی از طرفی ارتباط خود را با ذات حق 

الوجود بالغیر میداند، و از میبیند و خود را واجب

طرف دیگر، محدودیت خود را در مقایسه با ذات 

الهی میبیند و مقایسه میکند ـ از هرکدام از لایتناهی 

این حیثیات حقیقی )نه انتزاعی( یک موجود ایجاد 

میشود. )شاید بر مبنای حدیث جنود عقل و جهل، 

بتوان گفت یکی ظهور جمال الهی و دیگری ظهور 

جلال الهی است. اگر چنین باشد، از یکی سلسلۀ 

جمالیات صادر میشود و از دیگری سلسلۀ 

ملاحظۀ شوقی که از دیدن بیپردۀ ه ات(. بجلالی

حق، بر عقل اول میتابد، اشراقی دیگر از ناحیۀ 

الهی بر عقل اول انجام میشود که همان نور سانح 

است و موجودی نیز بواسطۀ این ملاحظه، ایجاد 

 النوع است.میگردد که نخستین رب

از هرکدام از این سه موجود )که در  ـ

ر دارند، زیرا هرکدام درجات مختلف وجودی قرا

اند و این حیثیات با هم بلحاظ حیثیتی ایجاد شده

فرق میکند؛ بنظر نویسندگان مقاله، حیثیتی که 

الوجودی بالغیر بود، در بالاترین مربوط به واجب

مرتبه، حیثیتی که مربوط به فقر وجودی بود در 

مرتبۀ بعدی، و حیثیتی که مربوط به نور سانح 

آخر قرار دارد( دو موجود دیگر، میشد، در مرتبۀ 

با ملاحظۀ همان دو حیثیت وجوب وجود بالغیر 

و فقر وجودی صادر میشود. اما این بار، با همان 

توضیحی که در مورد انوار سانحه در نظام فیض 

سهروردی داده شد، هرکدام دو نور سانح دریافت 

میکنند و بهمین دلیل، دو موجود دیگر نیز از آنها 

دو نور سانح نیز یک ود. با تبانی آنصادر میش

موجود دیگر صادر میشود. یعنی در مجموع، پنج 

 موجود از هرکدام صادر میشود. 

اگر عقلی که بلحاظ حیثیت وجوب  توضیح:

(، صادر شده بود را 1وجود بالغیر عقل اول )

بنامیم و عقلی را که بلحاظ فقر وجودی  2عقل

م نهیم و نا 2"عقل اول صادر شده بود را عقل

عقلی را که بلحاظ دریافت نور سانح ایجاد شده 

النوع از ارباب انواع محسوب بود و اولین رب

نامگذاری کنیم، مشخص  1النوعمیشود را رب

عقل در درجات  است که اولاً، هرکدام از این سه

مختلف وجودی قرار دارند و این بدلیل حیثیات 

 مختلفی است که در عقل اول وجود داشته و

هرکدام از اینها بواسطۀ بعضی از این حیثیات، 

عرض اند. ثانیاً، این سه عقل، کاملًا همموجود شده
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معلولی بین آنها وجود ـهم بوده و هیچ رابطه علیّ

ندارد و برغم رابطۀ تفاضلی بین آنها )بهمان معنای 

اینکه هرکدام در درجات مختلف وجودی قرار 

بین آنها برقرار نیست. معلولی ـدارند(، رابطۀ علیّ

تعالی، پس مثلاً میتوانیم بگوییم که بعد از ذات حق

در درجۀ اول وجودی، عقل اول است و در درجۀ 

 . 2"و در درجۀ سوم، عقل 2دوم، عقل

در درجۀ چهارم قرار دارد  1النوعاینکه آیا رب

، محل تردید است، زیرا از طرفی، 3یا مثلًا عقل

 تعالی،واسطه با ذات حق از لحاظ داشتن 1النوعبر

 تعالی، فقط عقلیی کمتر دارد و بین او و حقواسطه

اول فاصله انداخته، اما برغم فاصلۀ کمتر، چون 

ناشی از نور سانح است، نسبت به عقولی که 

وجوب وجود ) دو حیثیت اصلی مذکوربواسطۀ آن

اند، درجۀ بالغیر و فقر وجودی( بوجود آمده

سهروردی تأکید داشت که ؛ وجودی ضعیفی دارد

این حیثیات، ناشی از مشاهده است و نور سانح، 

ناشی از اشراق، و مشاهده از اشراق بالاتر است. از 

به  1و عقل 2باواسطۀ عقل 3سوی دیگر، عقل

 حضرت حق، متصل شده و در طول آن قرار گرفته

 ها، مقام قرب او را کمتر میکنند. و این واسطه

بندیی ست که چنین درجههر چه باشد، مهم این

بین این موجودات برقرار است و هرکدام، برغم 

یی خاص از لحاظ عرضی با دیگری، در درجههم

شدت و ضعف وجودی قرار دارند و همین شدت 

و ضعف بخصوص، هویت آنها را تشکیل میدهد 

مبحث  :ک.و به هرکدام از آنها تشخص میبخشد)ر

 تشخص مقاله(.

* * * 

دو و  3"و عقل 3، عقل2لگفتیم که از عق

النوع( ناشی از انوار سانح مربوطه و رب) عقل

دو نور سانح، ایجاد تبانی آن عقل ناشی از یک

گفته، چون هرکدام از همان دلایل پیش. بشودمی

خاص بوجود  اتیملاحظ اموجود، ب پنجاین 

اند، پس در درجات وجودی مختلفی قرار آمده

برتر  3"از عقل 3لمثال، عق یعنی بعنوان .دارند

 .از آن سه عقل دیگر برتر است نیز 3"است و 

النوع ناشی از اشراق عقل، رب سهدر میان آن 

 ،بالاتر ۀبلاواسطه از حضرت حق، در درج

عقل اول در  ۀالنوع ناشی از اشراق باواسطرب

دو نور و عقل ناشی از تبانی این ،بعدی ۀدرج

 میگیرند.آخر قرار  ۀسانح، در درج

نیز  1النوعو رب 2"ن وضعیت برای عقلهمی

برقرار است و هرکدام، با همۀ توضیحاتی که داده 

موجود دیگر میشوند. چون  شد، منشأ صدور پنج

قاعده این بود که بین انوار یا همان عقول، هیچ 

 2پرده و حجابی وجود ندارد و همانطور که عقل

دو حیثیت مذکور، بعلاوۀ دریافت انوار بواسطۀ آن

دو نحه با توصیف یادشده، و در نهایت تبانی آنسا

عقل دیگر شده بود،  نور سانح، منشأ صدور پنج

نیز بدون هیچ  2"همین شرایط عیناً برای عقل

تفاوتی حاکم است. همین وضعیت برای 

نیز  1النوعنیز برقرار است، چراکه رب 1النوعرب

برغم اینکه ایجاد او ناشی از یک نور سانح بوده، 

بهرحال، یک عقل محسوب میشود که همۀ اما 

فقط درجۀ وجودیش ) شرایط عقول دیگر را دارد

جوب وجود بالغیر خود را پایینتر است( و هم و

کند و هم فقر وجودی خود را، و هم ادراک می
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شوق او نسبت به وجودات برتر از خود، باعث 

ایجاد قابلیت و درنهایت، اشراق نور سانح بیواسطه 

حق و نور سانح باواسطه عقل  از جانب حضرت

اما برای پیچیده نشدن مطلب از این  اول میشود.

 ادامه میدهیم.  2سه عقل، ماجرا را از عقل

 2عقل دیگر از عقل همانگونه که گفتیم، پنج ـ

ایجاد میشود. اکنون سراغ هرکدام از این پنج 

موجود میرویم. از هرکدام، دو عقل با همان 

صادر میگردد، ولی ملاحظۀ دو حیثیت اصلی 

بار از هرکدام، چهار عقل دیگر بواسطۀ چهار این

 نور سانح، ایجاد میشود. یعنی از هرکدام از آن پنج

عقل دیگر صادر میشود. از سوی  عقل، شش

نور  عقل، بواسطۀ چهار دیگر، هرکدام از این پنج

عقل بواسطۀ  سانحی که برایشان رخ میدهد، یازده

ی که در نظام فیض تبانی انوار، با توضیح

سهروردی داده شد، صادر میشود. یعنی در 

عقل، صادر  عقل از مجموع آن پنج 85مجموع، 

 شده است که همه در عرض هم قرار دارند.

پی میگیریم. همانگونه که  3مطلب را از عقل ـ

عقل دیگر  ، مثل چهار3توضیح داده شد، از عقل

 النوع ورب و چهار 4"و عقل 4عرض او، عقلهم

عقل ناشی از تبانی انوار سانحه، بوجود  یازده

 عقل را شامل میشود.  17آیند که مجموعاً می

یعنی عقل،  هفدهمطلب را از یکی از این  ـ

 5"و عقل 5، عقل4از عقل ادامه میدهیم. 4عقل

ی از تبانی شعقل نا 247النوع و ربهشت و 

 .انوار سانحه، ایجاد میشود

ول مربوط به همانگونه که اشاره شد، فرم

است که اگر  2^(n-1ارباب انواع در هر عقل، )

 nبخواهیم حساب کنیم، بجای  4مثلاً در عقل

. 8میشود  2^3میگذاریم و در نتیجه  4عدد 

النوع صادر میشود. ، هشت رب4یعنی از عقل

توجه  ، بانیز فرمول مربوط به تبانی انوار سانحه

رد به فرمول پاسکال در ترکیبها، و حذف موا

-n-1فیه، اضافی مربوط به آن فرمول در مانحن

n)^2( ( میشودn  در اینجا، تعداد انوار سانحه

که تعداد  4عقل مورد مثال، دراگر بعنوان .است(

 8در اینجا  nعدد محاسبه شد،  8انوار سانحه، 

گذاری در این فرمول، عدد میشود و با جای

 آید.بدست می 247

، 5از عقل .هیمهمین روال را ادامه مید ـ

 65519ارباب انواع و  16و  6"و عقل 6عقل

 عقل ناشی از تبانی انوار سانحه ایجاد میشود. 

ارباب  32و  7"و عقل 7، عقل6از عقل ـ

عقل ناشی از انوار سانحه  4.29×10^9انواع و 

 ایجاد میشود. 

اربـاب  64و  8"و عقـل 8، عقل7 از عقل ــ�

ار سـانحه عقل ناشی از انو1.8×10^19انواع و 

 شود. ایجاد می

اربـاب  128و  9"و عقل 9، عقل8 از عقل ــ�

عقل ناشی از انوار سانحه  3.4×10^38انواع و 

 ایجاد میشود. 

 256و  10"و عقل 10، عقل9از عقل ـ

عقل ناشی از انوار  1.15×10^77ارباب انواع و 

 شود. سانحه ایجاد می

 512و  11"و عقل 11، عقل10از عقل ـ
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عقل ناشی از  1.34×10^154اع و ارباب انو

 انوار سانحه ایجاد میشود. 

 1024و  12"و عقل 12، عقل11از عقل ـ

عقل ناشی از  1.79×10^308ارباب انواع و 

 308انوار سانحه ایجاد میشود. یعنی یک عدد 

 . ... رقمی!!! و این سلسله ادامه دارد

 1پس در آغاز کار، در طبقۀ اول ممکنات، 

 ؛ردموجود وجود دا

 ؛ موجود 3در طبقۀ دوم، 

 ؛ موجود 15در طبقۀ سوم، 

 ؛ موجود 255یعنی  17×15در طبقۀ چهارم، 

( که میشود 2+8+247)×255در طبقۀ پنجم، 

عقل ناشی  8تا عقل اصلی،  2موجود ) 65535

عقل ناشی از تبانی انوار  247از نور سانح، 

سانحه، جمعشان ضرب در تعداد عقول در این 

 ؛ بود( 255که همان طبقه میشود 

 ؛ موجود 65537×65535 ،در طبقۀ ششم

 4.29×10^9 ×4.3×10^9 ،در طبقۀ هفتم

 ؛ موجود 18.5×10^18که تقریباً میشود 

 1.8*10^19×18.5 ×10^18در طبقۀ هشتم، 

 موجود؛ 3.24*10^38که تقریباً میشود 

 ؛موجود 1.15×10^77 ،در طبقۀ نهم

 ؛1.34×10^154 ،دهم طبقۀدر 

 ؛موجود 1.79×10^308 ،یازدهم قۀطبدر 

 موجود؛ و... 3.2×10^616در طبقۀ دوازدهم، 

سازی بصورت تصویری، پس در یک الگو

 نشان داد: اینگونهمیتوان نظام فیض ملاصدرایی را 

 

 الگوی نهایی نظام فیض

بر اساس مبانی حکمت متعالیه ملاصدرا و مقبولات ملاصدرا از 

 ایشانسهروردی و با پالایش خطاهای 

در این الگو، همانگونه که پیش از این توضیح 

داده شد، با مبنا قراردادن نظام فیض سهروردی و 

زدودن خطاهای وی که متأثر از طبیعیات قدیم 
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بوده است، و همچنین جمع این نظام فیض با 

مبانی اساسی حکمت صدرایی ـ بطور خاص، 

اصالت وجود، تشکیک وجود و تشخص 

ی دست پیدا کردیم که در عین موجودات ـ به نظام

پایبندی به این مبانی اصلی، هم نظام طولی 

ممکنات را توجیه میکند و هرکدام از موجودات را 

در درجات مختلف وجودی قرار داده و رابطۀ 

تفاضلی آنها را بخوبی نشان میدهد، و هم کثرتهای 

عرضی موجودات را بخوبی بتصویر میکشد و 

ز موجودات در عوالم نشان میدهد که بسیاری ا

معلولی با یکدیگر ـیمختلف، لزوماً دارای رابطۀ علّ 

بار، میتواند به نیستند. پس این الگو، برای نخستین

معضل قدیمی کثرتهای عرضی در عوالم طولی 

 وجود، بر مبنای حکمت صدرایی پاسخ دهد.

 گیریو نتیجه جمعبندی

 حکمت اساسی مبانی دادن نشان از پس

 نظام ملاصدرا که اساسی نکتۀ این فهم و صدرایی

 و فلوطین وامدار بنوعی که را سهروردی فیض

 حد تا افلاطونی، مثلُ بحث بویژه در افلاطون،

 فیضش نظام ارائۀ در نیز خود و داشته بسیاری قبول

 که شدیم الگویی ارائۀ به موفق کرده، تبعیت آن از

 حکمت اساسی اصول به پایبندی عین در آن، در

 و وجود تشکیک وجود، اصالت بویژه صدرا،ملا

 وجودی درجۀ به موجودات کدام از هر تشخص

 اسفل تا علیین اعلی از طولی نظام یک مربوطه،

 موجوداتی یی،طبقه هر در و است برقرار السافلین

 عین در که دارند قرار یکدیگر عرض در کثیر

 هیچ وجودی، مرتبۀ و ضعف و شدت در اختلاف

 . نیست برقرار آنها بین معلولی و علیّ رابطۀ

 کثرتهای معضل حل که این مقاله نشان داد

 حکمت مبنای بر وجودی، طولی عوالم در عرضی

 شبهه مورد تناقضی و قدیمی پرسشی که صدرایی،

 از طریق میشد، محسوب صدرایی اندیشه نظام در

 و سهروردی هوشمندانۀ فیض نظام به استمساک

 هایاندیشه با نظام این انطباق و آن، خطاهای رفع

 معضل این حلراه است. ممکن کاملاً ملاصدرا،

 در الگو و تصویر پیشین تبیین و ترسیم شد. قدیمی
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 ، تهران: بنیادمحمدعلی جاودانتحقیق  وتصحیح 

 صدرا.  اسلامی حکمت

الواردات القلبیة فی معرفة  (1390)ـ ـ ـ ـ  ـ
، ، تحقیق و ترجمه احمد شفیعیها، تصحیحالربوبیة

، تهران، بنیاد حکمت 3، جیمجموعه رسائل فلسفدر 

 .309ـ464صاسلامی صدرا، 
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